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یادداشت

  چرا »استخر« 
غرق گیشه نشد؟

محمد عنبرســوز – این روزها فیلم تــازه یکی از 
پرامیدترین و باکلاس‌ترین کمدی‌ســازهای یک 

دهه اخیر ایران، یعنی ســروش صحت، در گیشه 

مقهور درام تلخ کاظم دانشــی، یعنی »زنده‌شور« 

شــده و این یعنی »اســتخر«، دســت‎کم بــه اندازه 

ســاخته‌های قبلــی این کارگــردان، مــورد اقبال 

عمومی قرار نگرفته است.

این فیلم نسبتا پرســتاره که از بازی امین حیایی، 

سحر دولتشــاهی، کاظم ســیاحی و البته حضور 

تبلیغاتی و کوتاه مهران مدیری بهره می‌برد، درباره 

لحظات به‌ظاهر بی‌اهمیت، اما تعیین‌کننده، در 

زندگی روزمره است؛ با این حال مسیر رسیدن به 

این نقطه با دست‌اندازهای پرشماری مواجه شده و 

به اندازه »جهان با من برقص« و »صبحانه با زرافه‌ها« 

برای طیف‌های متکثر مردم واضح نیست.

علیرضا خمســه، بــا طنــز مخصوص بــه خودش، 

اجرای گرمی در این فیلم دارد؛ اما باعث شده که 

»استخر« از آن شوخی‌های مینیمال و موقری که 

امضای کمدی سروش صحت محسوب می‌شود، 

فاصلــه بگیــرد و بامزگی‌هــای درشــت جایگزین 

مزاح‌های مینیاتوری شوند. این در حالی است که 

بدنه قصه، نسبت به دو فیلم قبلی این کارگردان، 

لاغرتر است و فضای روشنفکرانه و اگزیستانسیال 

در آن غلبه دارد.

از این منظر، می‌توان گفت که »استخر« مجموعه‌ای 

اســت که از شــوخی‌های ریز و درشــتی کــه وجه 

مشترکشان فقط این است که در سر سروش صحت 

قوام یافته‌اند؛ مجموعه‌ای از موقعیت‌های خاص و 

بامزه که هرکدامشان جداگانه ارزش تماشا دارند، 

ولی سخت بتوان برآیندشان در این فیلم را بهره‌مند 

از »فرم سینمایی« توصیف کرد.

با وجود این، ســینمای ســروش صحــت، از منظر 

بصــری و اســتانداردهای فنــی، پیشــرفت قابل 

توجهی را نشــان می‌دهــد؛ گویی فیلم‎ســاز حالا 

فرصت یافته تا فارغ از قصه‌هــا و ملاحظات خارج 

از قاب، ذات مســحورکننده تصویــر را در اولویت 

قرار دهد.

گروه ســینما و تلویزیون - به طور معمول، برنامه‌های غیرنمایشــی، شامل برنامه‌های 
گفت‎وگومحور، رئالیتی‌شوها و سایر مسابقه‌های سرگرم‌کننده، در وهله اول وظیفه 
ایجاد سرگرمی سالم را برعهده دارند و به تبع آن ممکن است بتوانند گام مثبتی هم 
در عرصه فرهنگ بردارند و محتوای جدی و مهمی را با مخاطبان خود در میان بگذارند. 
در هفته‌های اخیر، اغلب این آثار در انجام وظیفه اول خود، موفق ظاهر شــده‌اند؛ 
هرچند هیچ‌کدامشــان در خاطــر مخاطبان مانــدگار نخواهند شــد. در ایــن گزارش 

مروری داریم بر تولیدات غیرنمایشی تازه پخش‌شده از تلویزیون و پلتفرم‌ها.

آشپزی در »شفرونی« با اعمال شاقه
فصل دوم »شفرونی« با اجرای نیما شعبان‌نژاد 

در هفتــه گذشــته رونمایــی شــد؛ برنامــه‌ای 

آشــپزی‌محور و رنگارنــگ که فصل نخســت آن 

تقریبا ارتبــاط معناداری بــا مقوله آشــپزی -به 

معنای مرسوم کلمه- نداشت و بیشتر یک شوی 

تبلیغاتی بــر مدار ســلبریتی‌های درجــه چندم 

بود که هــر قســمت از آن با محوریت یک کشــور 

ساخته شد. فصل تازه »شــفرونی«، دست‌کم از 

یک جهت قدمی رو به جلو برداشــته و تمرکزش 

را بــر اقــوام ایرانــی و غذاهای بومی کشــورمان 

گذاشته اســت که می‌تواند به برنامه هویت 

بیشــتری بدهــد. ســیاق کلی »شــفرونی« 

و ترکیــب مهمانــان دو اپیزود نخســت آن، 

نشان داد که دست سازندگان برنامه 

برای دعوت از چهره‌های جذاب، 

حتــی از فصل قبل هــم خالی‌تر 

اســت. در نتیجــه، بعید بــه نظر 

می‌رســد فصــل دوم نیــز بتواند 

اتفاق ویژه‌ای را رقم بزند.

گل یا پوچ با تغییرات صرفا 
ظاهری

مهــران  اجــرای  بــا  »شــاه‌گل« 

مدیری و همراهی بهار کاتوزی، 

به نوعــی امتــداد دو فصــل »گل 

یا پــوچ«، با اجرای خــود مدیری 

و صابــر ابر اســت. ایــن برنامه، 

بــا بازطراحــی جــذاب در یک 

مجموعه ورزشــی نوستالژیک 

فیلم‎بــرداری شــده و تــاش می‌کنــد بــه بازی 

ســنتی گل یا پوچ، شــکل و شــمایلی نمایشــی 

بدهد. مزیت برجسته »شاه‌گل« ایده بکر و کاملا 

بومی آن اســت، اما به نظر نمی‌رسد که این ایده 

ظرفیت کافی بــرای ادامــه یافتن یک مســابقه 

برای سومین فصل را داشته باشد. هرچقدر هم 

ســازندگانش شــکل‌های متفاوتی از دوئل‌ها و 

رقابت‌های تیمی را امتحان کننــد، ذات برنامه 

همچنان همان حدس زدن بین دو مشت بسته و 

تکنیک‌هایی است که حالا برای مخاطب کاملا 

تکراری به نظر می‌رسند.

هم‌کلامی عاری از شگفتانه
»هم‌کلام« به کارگردانی سالار طهرانی 

و بــا اجــرای فــرزاد فربــد، یــک برنامه 

گفت‌وگومحــور معمولی اســت کــه تنها 

وجــه ممیــزه ظاهــری آن، ایــده پخــش 

موســیقی در فواصــل پنج‌دقیقــه‌ای 

اســت که آن هم در قســمت اول 

شکســت خورد؛ بــه نحوی که 

مهمان آن را ناکارآمد دانست 

و بدین ترتیب، موسیقی به یک 

عامــل مزاحم در خــال گفت‎وگو 

بدل شد! دیگر نکته عجیب درباره این 

برنامه این است ‌که »هم‌کلام« فهرست 

همه مهمانانش در یازده قسمت بعدی 

را نیــز همیــن اول کار منتشــر کــرده 

اســت تا امیدها برای ایجاد شــگفتی به 

نزدیکی صفر برسد. در این فهرست، جز 

اســتاد حســین علیزاده، هیچ چهره مهم 

دیگری به چشــم نمی‌خــورد و اغلــب مهمان‌ها 

سلبریتی‌های متوسطی هستند که از این برنامه 

به آن برنامه رفت‌وآمد می‌کنند.

سرگرمی قرآنی در »محفل ستاره‌ها«
فصل چهــارم »محفــل ســتاره‌ها« که بــه تازگی 

روی آنتن شبکه‌های ســه و نهال رفته، بی‌شک 

در طراحی و اجرا با زحمات فراوانی همراه بوده 

و از جذابیت‌هــا و ایده‌هــای ســرگرم‌کننده‌ای 

برخوردار است، اما مهم‌ترین آسیب آن، مخاطب 

نســبتاً محدود این برنامه اســت. هرچند برخی 

قسمت‌ها و ایده‌های این اثر می‌تواند برای طیف 

وسیع‌تری جذاب باشد، اما فضای غالب آن بیش 

از هر چیز به دل اقشار مذهبی جامعه می‌نشیند 

و برای برخی از دیگر اقشــار، از سطح پایین‌تری 

از جذابیت برخوردار اســت. فارغ از این مسئله، 

»محفل ستاره‌ها« در زمینه‌های مختلف تولیدی 

قابل قبول است و به خصوص در زمینه ایده‌های 

نمایشی و حضور احسان مهدی، برای کودکان 

و نوجوانان جذابیت دارد.

در تلاش برای »خندوانه«شدن
»قصه‌های هومن و جناب‌خان« در ســری جدید 

که بــا شــروع مــاه ربیــع‌الاول روی آنتــن رفته، 

متفــاوت از قســمت‌های نخســت بــوده. در این 

قسمت‌ها، این برنامه بیشتر به »خندوانه« شبیه 

شــده و ســعی کرده تا بــا دعــوت از مهمان‌های 

ســلبریتی، جذابیــت بیافرینــد و در ایــن زمینه 

هم البته چندان ناموفق نیســت.اما بخش‌های 

نمایشی برنامه از چند ایراد اساسی رنج می‌برد 

که نخستین مورد آن، دستمایه اندک شوخی‌ها 

و کل‌کل‌هــای طرفیــن اســت. هرچنــد گاهــی 

شاه‌حسینی منشی صحنه ســابق »خندوانه« به 

جمع هومــن و جناب‌خــان اضافه می‌شــود، اما 

برنامه دو کاراکتر اصلی دارد و این دو شخصیت، 

ایده‌هــای کافــی بــرای بحــث و کل‌کل ندارند. 

»قصه‌های هومن و جناب‌خــان« البته می‌تواند 

در این روزهای کم‌سرگرمی تلویزیون، گلیمش 

را از آب بیرون بکشد.

عقبگرد »بگو بخند«
مهم‌ترین مشــکل فصل جدید برنامه »بگو بخند« 

ناتوانی در دســتیابی به هدف اصلی برنامه است. 

این برنامه قرار است بخنداند، اما در این امر ناکام 

می‌ماند. نه استندآپ‌کنندگان و نه یوسف تیموری 

در جایگاه مجری، نه در ادای کلمات و نه در میمیک، 

به اندازه کافی بامزه نیستند و گاه مجبورند دست به 

اجرای ایده‌هایی بزنند که به لودگی تنه می‌زند. این 

برنامه از داوری نیز لطمه خورده، چراکه سازندگان 

انتخاب‌هــای عجیبی کرده‌اند؛ حمیــد لولایی در 

اغلب زمان برنامــه با چهره‌ای عبوس به تماشــای 

اجراها می‌پــردازد و با همان اخم، دســت می‌زند 

و ملیــکا شــریفی‌نیا اصــاً در حوزه طنــز و کمدی 

چهره‌ای شاخص محسوب نمی‌شود. »بگو بخند« 

لااقل در قسمت‌های اول، چند گام از فصول پیشین 

عقب‌تر ایستاده و بعید است بتواند رضایت مخاطب 

طنزپسند را جلب کند.

کاش »کودک شو« می‌ساختید
ایــن برنامــه جدید شــبکه نســیم که بــا هدف 

تشــویق به فرزندآوری ساخته شــده، ترکیبی 

آشــنا از »اعجوبه‌هــا« و »کودک‌شــو« بــه نظــر 

می‌رســد، اما دچار عارضه رایج این سال‌های 

تلویزیــون شــده: مهمانــان بــا مجریــان، بــا 

همدیگــر، بــا بچه‌هــا و حتــی راوی، بی‌وقفــه 

حرف می‌زنند! این در حالی است که می‌شد از 

حضور والدین و به ویژه شیرینی‌های کودکان، 

اســتفاده‌های نمایشــی‌تری کرد. آنچه از این 

برنامه تــوی ذوق می‌زنــد، راوی برنامه اســت 

کــه باید بامــزه باشــد، امــا از هر شــوخی‌اش، 

کاریکاتوری خشــک بر جای می‌ماند. او حتی 

تعابیــری ماننــد »میزبانان دوست‌داشــتنی« 

برای مجریان برنامه به کار می‌برد و این گمانه 

را تقویت می‌کند که ســازندگان، خود را بیش 

از حد تحویل گرفته‌اند.

ترافیک سرگرمی‌های متوسط  
درباره برنامه‌های غیرنمایشی تلویزیون و شبکه نمایش خانگی که به تازگی پخش خود را آغاز کرده‌اند


